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محجل ندا

تكاليف انسان نسبت به ديگران
 در نگرش «كانت» و «سنت اسلامي»
∗

  چكيده
مقاله سعي بر اين است كـه بـا توجـه بـه انديشـة كانـت و سـنت اسـلامي،         در اين 

تكاليف انسان در قبال ديگران بررسي گردد، بنابراين مسائلي مثل رعايت حقـوق  
الناس، خيرخواهي، دوستي، حسادت و غيره در دو نگـرش   ديگران يا رعايت حق

. شـود  ابي ميصورت تطبيقي ارزي متفاوت، يعني نگرش كانتي و نگرش اسلامي به
بودن نگـرش كـانتي بـه تكـاليف      توان گفت امانيستي با تأمل در اين دو نگرش مي

بـودن رويكـرد اسـلامي بـه همـان تكـاليف،        انسان در قبال ديگران و ديني و الهـي 
البته با توجه بـه  . باعث گرديده كه اين دو نگرش كاملاً متفاوت از هم تلقي شوند

ش كانتي بين دين و اخلاق جدايي مطلـق وجـود   اينكه هم در اسلام و هم در نگر
ايـن  . هاي بـه ظـاهر متنـاقض را در كنـار هـم قـرار داد       توان اين ديدگاه ندارد، مي

هايي از تكاليف انسان نسبت به ديگران از ديـد ايـن دو سـنت،     مقاله با طرح نمونه
  .سعي دارد بر همنشيني اين دو نگرش تأكيد كند

  هاي كليدي  واژه
  .لاق، خدا، دين، دوستي، خيرخواهي، حق الناس، كانت و اسلامتكليف، اخ

nmohajel@gmail.com  .كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز -∗

19/06/1391: تاريخ تأييد   07/05/1391: تاريخ دريافت
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مهمقد  
وظيفه اخلاقي و ديني ما در قبال ديگران هم در سنت غربي از طـرف فيلسـوفان و   

و  9داران مسيحي و هم در سـنت اسـلامي از طـرف پيـامبر گرامـي اسـلام       دين
در . شـده اسـت  هاي مختلـف ايشـان تأكيـد     متكلمان و فيلسوفان اسلامي در نوشته

له بـا ذكـر چنـد تكليـف در     ئكوشـيم ديـدگاه كانـت را دربـارة ايـن مس ـ      اينجا مي
خصوص ديگران؛ مثل خيرخواهي، رفتار عادلانه با ديگران، حسادت و دروغ، بـا  

هاي بين اين دو نگـرش را بيـان   ها و تفاوت ديدگاه اسلامي مقايسه كنيم و شباهت
. مطالعات تطبيقي در اين خصـوص باشـد  اي هرچند كوچك براي نماييم تا زمينه

البته ادعاي اين نوشته اين نيسـت كـه در ايـن تطبيـق، سـنگ تمـام گذاشـته بلكـه         
نظـور ابتـدا   م  همـين   بـه . هدف و قصد اين مقاله حركت در اين راسـتا بـوده اسـت   

دنبـال نظـر    كنيم و سپس بلافاصـله بـه   اين تكاليف بيان مي ديدگاه كانت را دربارة
  .اه اسلامي راجع به آن موضوع را مطرح خواهيم كردكانت، ديدگ

  
  ديدگاه كانت

توان تكـاليفي را نسـبت بـه    كانت مي» محوري انسان«بدون شك از قاعده و اصل 
انسان يا هر موجود عاقل، غايت بالـذات  «: گويدوقتي كانت مي. ديگران قائل شد

مـي بيـرون   است، مقصودش اين است كه به مفهومي خـاص، آد ) يا غايت مطلق(
از هرگونه زنجيرة علّي و بنـابر ايـن، خـارج از هـر قسـم سلسـلة مراتـب وسـايل و         

عنوان وسيله رفتار كنـيم، بخشـي از طبيعـت     اگر با انسان فقط به. غايات قرار دارد
ايم و از اينكـه او موجـودي عاقـل و غايـت بالـذات و داراي      وي را ناديده انگاشته

فقط انسان و در كنار او هر موجـود متعقلـي   « يا1».ايمشخصيت است، غفلت كرده
توان گفت، تكاليف ما در قبـال ديگـران عقـلاً    بنابراين مي 2».نفسه است غايت في

                                                
 .  296، ص1380خوارزمي، : االله فولادوند، تهران ، ترجمة عزتفلسفة كانتاشتفان كورنر،  - 1

 .  146، ص1385نورالثقلين، : ، ترجمة انشاءاالله رحمتي، تهراننقد عقل علميكانت،  ايمانوئل -2
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جهـت كانـت بعـد از ذكـر تكـاليف مـا دربـارة         بـدين . شـوند اين قاعده ناشي مـي 
 اصولاً عمل اخلاقـي . كند خودمان و بدنمان، تكاليفي را نسبت به ديگران بيان مي

معناسـت؛ چـون اگـر    عنـوان انسـان بـي    بدون درنظرگرفتن شأن و مقام ديگري بـه 
كنـد، بـراي او بسـياري از     تنهـايي زنـدگي مـي    اي بـه  فرض كنيم كسي در جزيـره 

معنـا خواهـد بـود؛ امـا چـون انسـان       اعمال اخلاقي مثـل دزدي، دروغ و غيـره بـي   
يني را بـراي خـود   ناچـار بايـد حـد و حـدود و قـوان      الطبع است، بـه  موجودي مدني

ها معني دارد و به همين جهـت اسـت كـه     پس اخلاق در اجتماع انسان. وضع كند
كانــت يكــي از تكــاليف در قبــال ديگــران را تكــاليف مربــوط بــه ارادة خيــر يــا   

  . داند خيرخواهي مي
  

  تكليف خيرخواهي در كانت
ه در كانت معتقد است اگر كسي را دوست داشته باشيم، معناي آن اين نيسـت ك ـ 

داشتن ناشـي از خيرخـواهي اسـت؛ چـون      برابر او مكلف هستيم، بلكه اين دوست
داشتن ديگري به اين معنا است كه ما ارادة نيك و خير خـود را بـر اسـاس     دوست

كانت عشـق را  . كنيمچيزي خارج از عقل، يعني براساس ميل و محبت استوار مي
لـذتي  «: گويـد دهـد و مـي   مـي  در تكاليف مربوط به ارادة خير يا خيرخواهي قرار

شـود، ممكـن اسـت    كه از اقدام خيرخواهانة ما نسـبت بـه ديگـران، نصـيبمان مـي     
واسطة ناشي از اقـدام خيرخواهانـه بـراي ديگـران، عشـق      لذت بي. واسطه باشد بي

دانـيم بايـد تكليـف    است؛ اما لذت باواسطة ناشي از اين اقدام، يعني جايي كه مي
 1»شـي از اقـدام بـه خيـر و موجـب تكليـف و الـزام اسـت        خود را انجـام دهـيم، نا  

خلاصه اينكه عشق، ارادة خير براساس محبت به ديگران اسـت؛ امـا اگـر ارادة مـا     
بر اساس عقل باشـد، آنگـاه تكليـف و الـزام مـا در مقابـل ديگـران بايـد ناشـي از          

                                                
، 1380نقـش و نگـار،   : بيـدي، تهـران   ، ترجمـة منـوچهر صـانعي دره   هاي فلسفة اخلاق درسايمانوئل كانت،  -1

 . 261ص



ل 
سا

وم
د

 
ره

ما
 ش

ـ
 

 ي
شم

ش
 

ـ 
ان

ست
تاب

 
13

91
  

172  

 

 

 مثلاً انسـان ممكـن اسـت براسـاس    «: گويد براي مثال كانت مي. اصول فاهمه باشد
عشق به همسر خود نيكي كند؛ امـا جـايي كـه ايـن محبـت وجـود نداشـته باشـد،         

خلاصه اينكه كانت معتقد است، تنها آن  1».انسان بايد براساس تكليف نيكي كند
شود كه ناشي از ارادة انسان باشـد، نـه ناشـي از تمايـل      عملي تكليف محسوب مي

. كـاليف خيرخـواهي اسـت   بنابراين عشق، نيكوكاري و محبت، مربوط به ت. انسان
مـا بايـد   : اي وجـود دارد كـه بايـد بـدان توجـه كـرد       نظر كانت در اينجـا قاعـده   به

ها را بخـواهيم؛ امـا نـه بـه ايـن       ديگران را دوست داشته باشيم و خير و سعادت آن
صورت كه خواست ما در مرحلة تمايل و آرزو باقي بماند و نتـايج عملـي نداشـته    

نيم كه ديگران به خوشي و رفـاه دسـت يابنـد، بلكـه ايـن      نبايد فقط آرزو ك. باشد
آرزو بايد به مرحلـة عمـل درآيـد، چنـان اعمـالي كـه بـه تحقـق خيـر و سـعادت           

حتي وقتي ديگري گرفتار فقر و فاقه است، نبايد آرزو كنـيم  . ديگران منتهي شود
  2.كه از اين حالت نجات يابد، بلكه عملاً بايد او را نجات دهيم

  
  در اسلام خيرخواهي

ــز بــه خيرخــواهي و نصــيحت خيــر توصــيه شــده اســت   نصــيحت و . در اســلام ني
رود و همـة   شـمار مـى   خيرخواهى، به معناى واقعى كلمه، از اصول اديان الهـى بـه  

كردنـد تـا مـردم را بـه راه      مـى   ، بدان متصّف بودند و با تمام وجود تـلاش مبرانپيا
  .تندرهنمون شوند و در اين راه از هيچ كوششى دريغ نداش و صلاح، خير

امــام . در ســنت اســلامي آمــده اســت كــه مــؤمن بايــد خيرخــواه مــؤمن باشــد 
ــاظم ــود 7ك ــب: فرم ــت      از واج ــو برگردن ــاني ت ــرادر ايم ــه ب ــي ك ــرين حق ت

ــا و آخــرتش اســت، از وي پوشــيده     ــه ســود دني دارد، ايــن اســت كــه آنچــه را ب

                                                
 . همان -1

، 1380نقـش و نگـار،   : هـران بيـدي، ت  ، ترجمـة منـوچهر صـانعي دره   هاي فلسفة اخلاق درسايمانوئل كانت،  -2
 . 271تا270ص
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از حقــوق بـرادر دينــي ايـن اســت كـه در هــر حـال خيــر او را بخــواهي      1.نـداري 
ــراي ــي اگــر عطســه كــرده باشــد   و ب ــي، حت ــراي   2.او دعــا كن ــز هــر آنچــه ب و ني

ــي   ــت م ــود دوس ــود       خ ــراي خ ــه ب ــدار و از آنچ ــت ب ــز دوس ــراي او ني داري، ب
   3.پسندي، براي او نيز نپسند نمي
هــا  دربــارة خيرخــواهي آمــده و غالــب آن در قــرآن كــريم آيــات متعــددي   

ــاً خيرخــواه مــردم   ــامبران الهــي اســت كــه واقع ــان پي ــوده از زب ــدب ــد از . ان خداون
ــاخع (: كنــد چنــين يــاد مــى 9خيرخــواهى و دلســوزى رســول اكــرم ــك ب لعَلَّ

ــؤمْنينَ   ــوا م ــا يكُونُ ــك الَّ ــه آن   4؛)نَفْس ــدوه اينك ــدت ان ــا از ش ــان   گوي ــا ايم ه
ــى ــى  نم ــد، م ــدهى   آورن ــت ب ــت را از دس ــواهى جان ــم   ! خ ــة شش ــه و آي ــن آي اي

ــف  ــوره كه ــه  س ــد ك ــريح دارن ــدا ، تص ــول خ ــويش را در راه   9رس ــان خ ج
ــردم، در  ــدايت م ــيحت و ه ــيچ    نص ــدون ه ــود و ب ــاده ب ــلاص نه ــق اخ ــه  طبَ گون

الهــى  پيـامبران ديگـر  . كـرد  خيـر و صـلاح دعـوت مـى     داشـتى، آنـان را بـه     چشـم 
ــد     ــلا دارا بودن ــد اع ــى را در ح ــن ويژگ ــز اي ــه، از     .ني ــراي نمون ــد ب ــرآن مجي ق

ســال  950، آن حضــرت 7حضــرت نــوح: چهــار نفــر آنــان يــاد كــرده اســت 
گــرى خــويش ويژگــى نصــيحت بـه تبليــغ آيــين آســمانى خــويش پرداخـت و بــه  

ى  (: ده و فرمـود اشاره كر نَ اللـَّه مـا         ابلغُّكمُ رسِـالات ربـ ح لَكـُم واعلـَم مـ وانْصـ

كـنم و خيرخـواه شـما     هـاى پروردگـارم را بـه شـما ابـلاغ مـى       پيـام  5؛)لاتعَلَمونَ
  . دانيد دانم كه شما نمى هستم و از خداوند چيزهايى مى

اي  سـت؛ بلكـه وظيفـه   اي اخلاقـي ني  بنابراين نصُح و خيرخـواهي فقـط توصـيه   
ديني و اسلامي است و بر همگـان لازم اسـت تـا در هـر حـال خيرخـواه بـرادران        

                                                
 .329، ص1403دار احياءالتراث العربي، : ، بيروت78، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسي،  -1

 .89، ترجمة عزيزاالله عطاردي، صالمواعظشيخ صدوق،  -2

 .90همان، ص -3

 .3/شعرا  -4

 .63/اعراف -5
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بــا توجــه بــه مطالــب يــاد شــده، خيرخــواهى در فرهنــگ  . مــؤمن خــويش باشــند
ســاز اســلام از منزلتــى والا برخــوردار اســت و در رديــف اصــول اخــلاق    انســان

  . يابد مىگر مقامى بس رفيع گيرد و نصيحت اجتماعى جاى مى
ــرار    ــز مســئلة خيرخــواهي را در رديــف اصــول اخــلاق اجتمــاعي ق كانــت ني

ــا ايــن تفــاوت كــه عنصــر الهــي و دينــي ايــن مســئله را ناديــده    مــي دهــد؛ ولــي ب
بنــابراين هرچنــد نقــش   . گيــرد، چراكــه او اومانيســت اســت نــه دينــدار      مــي

اجتمــاعي خيرخــواهي ديگــران در كانــت و ســنت اســلامي تأكيــد شــده اســت؛   
لــي مبــاني فكــري ايــن دو ديــدگاه كــاملاً متفــاوت اســت، چراكــه كانــت ايــن  و

ــز آن       ــلام ني ــته و اس ــان دانس ــي انس ــل عمل ــي از اراده و عق ــط ناش ــف را فق تكلي
  .داند را ناشي از فطرت الهي انسان مي

  
  احترام به حقوق ديگران در نظر كانت

زم آن اسـت  گذاشتن بـه حقـوق ديگـران مسـتل     در اخلاق كانت، حرمت و احترام
كانـت در اهميـت ايـن نـوع     . كه دربارة ديگران عادلانه و مسئولانه برخورد كنـيم 

اين تكليف مـا اسـت كـه حقـوق ديگـران را مراعـات كنـيم و        : گويد تكليف مي
چيز به انـدازة حقـوق    در تمام جهان هيچ. عنوان امري مقدس آن را پاس بداريم به

وجـه   وعي اسـت كـه بـه هـيچ    حقـوق مـردم موض ـ  . مردم، مقدس و محتـرم نيسـت  
لعنـت بـر آنكـه حقـوق     . توان دربارة آن چون و چرا كرد يا متعـرض آن شـد   نمي

   1.ديگران را نقض كند و آن را زير پا گذارد
شـود كـه حقـوق     طوركلي زماني رفتار ما با ديگـران عادلانـه محسـوب مـي     به

عبـارت   هب ـ. هـا مهربـان هـم نباشـيم     ديگران را رعايت كنيم، هرچنـد نسـبت بـه آن   
ــر ديگــران مســئول و عــادل  ــان  ديگــر، در براب ــر از مهرب ــودن بســيار بهت ــا  ب ــودن ب ب

                                                
، 1380نقـش ونگـار،   : بيـدي، تهـران   صـانعي دره  ، ترجمـة منـوچهر  هاي فلسفة اخـلاق  درسايمانوئل كانت،  -1
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كانت بر اين باور است كـه احتـرام   . هاست؛ چون حقوق ديگران مقدس است آن
به حقوق ديگران بر هر كس واجب است؛ چون وجدان انسـان و قـانون الهـي بـر     

كه نسبت به ديگـران دارد،   اگر كسي به تكاليفي«: نويسد او مي. كندآن حكم مي
اي  مقـدس و شايسـته    عنوان مسـئله  توجه داشته باشد و اگر حق هر كس را فقط به

] يعنـي خـدا  [گـذار جهـان    حرمت بگذارد و مراعات كند، به اين عنوان كه قـانون 
اين حقوق را اعطا كرده است، چنين فردي اگر چيزي به رايگان به كسـي ندهـد؛   

اشد كه كسي را از چيزي محروم نكند، عادلانـه عمـل كـرده    باره دقيق ب اما در اين
عملـي را   كـس هـيچ   است و اگر تمام مردم چنين عمل كنند، در صورتي كه هـيچ 

بر اساس عشق و خيرخواهي انجام ندهـد؛ امـا حـق هـركس تمامـاً ادا شـود، هـيچ        
 1»زدگـي  فقيري در جهان باقي نخواهد ماند، مگر اموري از قبيل بيمـاري و حادثـه  

كنـد كـه انسـان     احترام به حق و حقوق ديگران در نظر كانت، زماني معنا پيدا مـي 
در عمل، اين كار را انجام دهد و به ديگران نيز توصيه و كمـك كنـد تـا در ايـن     

  .مسير گام بردارند
  

  حق الناس در اسلام
النــاس و رعايــت حقــوق ديگــران بســيار اهميــت  در روايــات اســلامي نيــز  حــق 

ــي در ــر حــق  دارد و حت ــع ب ــابع و  حــق. االله مقــدم اســت برخــي مواق ــاس در من الن
هــاي  و كتــاب :متــون اســلامي، چــه در قــرآن و چــه در روايــات معصــومين  

ــاه خاصـــي دارد   ــي جايگـ ــراري عـــدالت     . فقهـ ــط و عـــدل و برقـ ــة قسـ اقامـ
ــاعي و ــوق اجتم ــده  اداي حق ــي از عم ــاس يك ــامبران    الن ــت پي ــداف بعث ــرين اه ت

ــلنْا(: فرمايــد مــيخداونــد متعــال در قــرآن . اســت سَأر ــد ــات و  لَقَ ــلنَا بِالبْين سر

    قـُومييـزانَ لالْم و تـابالْك م ط   أَنزْلَنْا معهـ اس بِالْقسـ رسـولان خـود را بـا     2؛)النَّـ

                                                
 .263همان، ص -1
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ــا آن  هــا كتــاب آســماني و ميــزان شناســايي حــق از   دلايــل روشــن فرســتاديم و ب
و احقـاق حقـوق و بسـط    (م كننـد  باطل را نـازل كـرديم تـا مـردم بـه عـدالت قيـا       

   ).طور خودجوش از درون جامعة بشري آشكار شود عدل و داد به
اين آيه نشان از آن دارد كـه احتـرام بـه حقـوق ديگـران و اداي آن، يكـي از       

 قرآن كريم در آيات بسـياري مؤمنـان را  . ترين اهداف اديان آسماني است اساسي
دعـوت بـه احتـرام    ... حقوق اجتماعي وچه در باب مسائل اقتصادي و چه در باب 

: كنـيم  در اينجا تنها به دو نمونه از اين آيات اشاره مي. مردم كرده است به حقوق
لِ    يا( نَكمُ بِالبْاطـ والَكمُ بيـ كـه ايمـان    اي كسـاني  1؛)أيها الّذين آمنوا لا تأَْكلُُوا أمَـ

يعنـي  . باطـل نخوريـد  هـاي نامشـروع و غلـط و     ايد اموال يكـديگر را از راه  آورده
هرگونه تصرف در مال ديگري كه بـدون حـق و بـدون مجـوز منطقـي و عقلانـي       

هنگام نكـوهش قـوم يهـود و     كريم، به قرآن. بوده باشد، ممنوع شناخته شده است
آنـان در   2؛)...أَكلْهمِ أمَوالَ النَّاسِ بِالبْاطلِ و...(: فرمايـد  ذكر اعمال زشت آنان مي

  .كردند مجوز و به ناحق تصرف مي وناموال مردم بد
ناگفتــه پيداســـت كـــه مـــراد از خــوردن در ايـــن آيـــه كنايـــه از هرگونـــه    

صــورت خــوردن معمــولي باشــد يــا پوشــيدن يــا        بــه تصــرف اســت، خــواه  
. فارســـي نيـــز رايـــج اســـت ســـكونت يـــا غيـــر آن و چنـــين تعبيـــري در زبـــان

ــو      ــوي، رش ــاملات رب ــش، مع ــب، غ ــاوز، تقل ــه تج ــابراين، هرگون ــد و  ه،بن خري
هـــا نباشـــد، خريـــد و  فـــروش اجناســـي كـــه فايـــدة منطقـــي و عقلانـــي در آن 

  .و گناه، در ذيل اين قانون كلي قرار دارند فروش وسايل فساد
طـوري كـه    الناس شده اسـت، بـه   هاي روايي نيز توجه فراواني به حق در كتاب

؛ اما بندي شود، چندين جلد كتاب خواهد شد اگر تمام روايات اين موضوع جمع
ا  «: فرمايد مي7حضرت علي. شود در اينجا به چند نمونه از روايات اشاره مي امَـ

                                                
   .29، نساء -1
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شـود،   اما ظلمي كه بخشوده نمي 1؛»الظّلم الذّي لا يترك، فَظلم العباد بعضهُم بعضاً
در روايـت ديگـري   . كنند مي ظلمي است كه بعضي از بندگان خدا بر بعض ديگر

جعـلَ  «: فرمايـد  تر دانسـته و مـي   االله مهم س را از حقالنا حضرت حتي اداي حق آن
ذلـك   سبحانه حقوقُ عباده مقدمةً علَي حقُوقه فَمـنْ قـام بحِقـُوقُ عبـاداالله كـانَ      االله

 خداوند حقوق بندگانش را مقـدم بـر حقـوق خـود     2؛»مؤدياً الي القيامِ بحِقوقِ االله
كند، حقوق الهي را نيـز رعايـت   قرار داده و كسي كه حقوق بندگانش را رعايت 

   .كرد خواهد
ــه     ــدود و نمونـ ــارة حـ ــلامي، دربـ ــات اسـ ــات و روايـ ــاس آيـ ــر اسـ ــاي  بـ هـ

   :دارند مردم و مؤمنان سه نوع حق و احترام توان گفت، الناس مي حق
ــردم   ــوال م ــه ام ــرام ب ــؤمن و    :احت ــي م ــال و داراي ــلامي، م ــدگاه اس  در دي

ــونيت دا     ــت و مص ــرم اس ــران محت ــوال ديگ ــاهي ام ــاوز در  گ ــلاف و تج رد و ات
كـــاري،  بنـــابراين، اگـــر كســـي از راه ربـــا، رشـــوه، فريـــب  .آن مجـــاز نيســـت

نامشـــروع، مـــالي را از كســـي خـــورده   ســـرقت و بـــالاخره هرگونـــه تصـــرف 
  .دهد آورد يا آن مال را پس دست باشد، بايد رضايت صاحب مال را به

دارد؛ بنـابراين  خاصي  جان مسلمان از نظر اسلام حرمت :احترام به جان مردم
وارد آورد يـا   اي از قبيل ضرب و جـرح  تواند به جان مسلمان، لطمه كس نمي هيچ

با دادن غذاي فاسد و مسموم يا اعتياد به مواد مخدر يا هر چيـز ديگـري، سـلامتي    
تـا آن حـد    بنابراين احترام به جان و بدن و سلامتي افراد،. كسي را به خطر اندازد

 7علـي  امـام ! كنـد  پوشـي نمـي   اوند هـم از آن چشـم  اهميت دارد كه حتي خد
  : خداوند فرمود: فرمايد مي

ــت،       « ــواهم گذش ــالمي نخ ــيچ ظ ــم ه ــوگند، از ظل ــم س ــزّت و جلال ــه ع ب
دسـتي از روي   يـا بـا فشـاردادن    انـدازة دسـت بـر دسـت زدنـي باشـد        گرچه بـه 

                                                
 .175نهج البلاغه، خطبة  -1
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  1»ستم، محقق شده باشد
ــي     ــان نم ــران، انس ــدن ديگ ــم و ب ــت جس ــرام و حرم ــر احت ــلاوه ب ــا   ع ــد ب توان

ــاندن و ــدوهگين ترس ــاب     ان ــه اعص ــربه ب ــه ض ــه هرگون ــاختن، آزردن و خلاص س
ــاراحتي  ــات نـ ــران، موجبـ ــد،  و روان ديگـ ــراهم كنـ ــان را فـ ــن    آنـ ــر ايـ در غيـ

ــربه   ــة ض ــد هم ــورت باي ــارت  ص ــا و خس ــران  ه ــاي وارده را جب ــر   ه ــد و اگ نماي
  .چنين نكند، در دنيا و آخرت كيفر كردار نارواي خويش را خواهد ديد

ــران  ــروي ديگ ــظ آب ــت و   :حف ــم حرم ــراد ه ــروي اف ــونيت  در اســلام آب مص
 بنــابراين انســان. آيــد النــاس بــه شــمار مــي اي دارد و از مصــاديق حــق العــاده فــوق
وسيلة غيبت، تهمت، افشاگري و هرگونـه رفتـار ديگـري، بـه آبـرو و       تواند به نمي

مرتكب ظلـم  ديگري ضربه و آسيبي وارد نمايد؛ زيرا در غير اين صورت  حيثيت
بـاره   در ايـن  7امام صادق. كه بايد به جبران آن بپردازد بزرگي در حق او شده

هر كس حيثيت مـؤمني را بشـكند، بـر او     2؛»كسرَ مؤمناً فَعليَه جبرهُ من«: فرمايد مي
  . آن را جبران كند واجب است كه

سـنت  يـابيم كـه هـم كانـت و هـم       بنابراين با كمـي تأمـل در مطالـب بـالا مـي     
ــوق ديگــران را در نظــر      ــه حق ــرام ب ــاعي و اقتصــادي احت ــات اجتم اســلامي، تبع

انــد و نيــز در ايــن دو ديــدگاه، صــراحتاً يــا تلويحــاً وجــدان بيــدار بشــري    گرفتــه
  .اندو خداوند، تجاوز به حقوق ديگران را نكوهش كرده

  
  دوستي و انواع آن در ديدگاه كانت

دوسـتي از نظــر كانــت  . كنــد ح مــيكانـت مفهــوم دوسـتي و دشــمني را نيــز مطـر   
الشــعاع  عبــارت اســت از رشــد محبــت، بــه ايــن ترتيــب كــه خودخــواهي، تحــت
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ــه ديگــران قــرار گيــرد  در  فلســفة فضــيلتاو در كتــاب  1.بخشــندگي و محبــت ب
  : گويدتعريف دوستي مي

عبـارت اسـت از اتحـاد دو نفـر از     ) نحو كامل لحاظ گـردد  اگر به(دوستي «
شود كه دوستي، آرمان  به سهولت ملاحظه مي. شق و احترامطريق مبادلة برابر ع

هاست كه در آن، خوشي هر يك از دو طـرف از   مشاركت و همدلي بين انسان
رسـد و حتـي اگـر     طريق خيرانديشي اخلاقـي بـه مرحلـة اتحـاد و يگـانگي مـي      

نحو كامل تأمين نكند، قبول اين خصلت دوطرفه، متضـمن   سعادت زندگي را به
  2».ها يك تكليف است طرفين است؛ بنابراين دوستي بين انسان سعادت نسبي

براســاس تعريــف بــالا اگــر ديگــري خواهــان ســعادت مــن باشــد و مــن نيــز    
دوســتي . شــود خواهــان ســعادت و خوشــي او باشــم، بــين مــا دوســتي ايجــاد مــي 

ــم       ــل ه ــه مقاب ــواهي، هميش ــتي و خودخ ــا دوس ــد؛ ام ــي باش ــتي اخلاق ــد دوس باي
بينـيم  ظ اخلاقـي اولويـت بـا دوسـتي اسـت؛ امـا در عمـل مـي        لحـا  بـه . قرار دارنـد 
ــا ديگرخــواه   كــه انســان ــا بيشــتر خودخــواه هســتند ت ــت  . ه ــل آن از نظــر كان دلي

توانــد بــه انــدازة خــود مــن در انديشــة ســعادت  كــس نمــي هــيچ«ايــن اســت كــه 
ــد  ــن باش ــود و       3».م ــرده ب ــرح ك ــطو مط ــت، ارس ــل از كان ــتي را قب ــوم دوس مفه

ــه   ــتي ب ــوم دوس ــا مفه ــراي       نهم ــود، ب ــم ب ــطو مه ــلاق ارس ــراي اخ ــه ب ــدازه ك ان
كانــت هماننــد ارســطو بــه ســه نــوع آن  . اخــلاق كانــت نيــز حــائز اهميــت اســت 
: دانـــدهـــا را دوســـتي حقيقـــي مـــي  نآاشـــاره كـــرده اســـت و تنهـــا يكـــي از  

ــاز؛     .1 ــر ني ــي ب ــتي مبتن ــر ذوق؛   . 2دوس ــي ب ــتي مبتن ــر   . 3دوس ــي ب ــتي مبتن دوس
  4.خصلت
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 مـردم  بـين  در نيـاز  بر مبتني دوستي است معتقد كانت :يازدوستي مبتني بر ن . 1
 لـذا  كنيم، برآورده را خود نيازهاي توانيمنمي تنهايي به ما چون است؛ رايج بيشتر
 طبيعـي  بنـابراين . هسـتيم  مـردم  بقيـة  بـا  دوسـتي  رابطة نيازمند نيازهايمان رفع براي
 ايـن  هرچـه  ولي هستند؛ قوي نيز هادوستي باشند شديد نيازها اين هرقدر كه است
 بـين  در دوسـتي . يابنـد مـي  كاهش هادوستي نيز اندازه همان به يابند كاهش نيازها
 بيـان  دوسـتي  نـوع  ايـن  بـراي  را مثـالي  كانت. است سنخ اين از بيشتر عادي مردم

 دوسـتي  ايـن  شـوند،  مي دوست هم با و روند مي شكار به ها وحشي وقتي«: كند مي
 دوسـتي  هـا  آن بـين  نيازهـا  رفـع  بـراي  و دارنـد  يكديگر هب كه است نيازهايي براي

 عبـارت  هـا دوسـتي  تـرين ظريف و ترينشيرين« است معتقد كانت 1».است برقرار
   2».قلبي خوش و نيك ارادة بر مبتني دوستي از است
 روابـط  براسـاس  را ذوق اسـاس  بـر  دوسـتي  كانـت  :دوستي بر اساس ذوق .2

 هـاي موقعيـت  بـا  فـرد  دو اگـر  كـه  اسـت  نآ بر و كند مي تعريف اجتماعي متقابل
 برقـرار  دوسـتي  نـوع  ايـن  باشند، تاجر ديگري و معلم يكي مثلاً مختلف اجتماعي

 دو هـر  يـا  باشند معلم دو هر اگر اما كنند؛مي ارضا را يكديگر كدام هر و شود مي
 نـوع  ايـن  كانـت  نظـر  بـه  3.آيـد  برمي نيز دومي از است ساخته اولي از آنچه تاجر،

 نـه  آمـده  وجود به اجتماعي متقابل روابط براساس چون است؛ دوستي شبه دوستي
 اسـت  نابرابر و متفاوت طرف، دو هاي موقعيت اينجا در. يكديگر سعادت براساس

  . است شده ريزي پايه نابرابري اين بر دوستي و
ــلت   .3 ــر خص ــي ب ــتي مبتن ــت در :دوس ــتي نهاي ــلت براســاس دوس ــا خص  ي

 در كانـــت. اســـت صـــميميت و تنهـــايي بـــه اخـــلاص بـــر مبتنـــي و احساســـات
 : گويد مي دوستي نوع اين وصف
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 باشـم،  داشـته  اطمينـان  او صـميميت  بـه  كـه  باشـم  داشـته  دوسـتي  مـن  اگر«
ــدخواه و بــود خواهــد مهربــان مــن بــه نســبت او ــارة و بــود نخواهــد مــن ب  درب

ــن ــا م ــد خط ــرد نخواه ــورتي در و ك ــه ص ــن ك ــا م ــنم، خط ــاي ك ــرا خطاه  م
ــلاح ــد اص ــرد خواه ــ. ك ــت ناي ــاعي، حال ــت اجتم ــي غاي ــان كل ــت انس  و اس
1».شد خواهد او هستي التذاذ موجب

 

 البتـه . اسـت  ضـروري  انسـان  بـراي  دوسـتي  ارتباط چنين برقراري كانت نظر به
 مـا  اطرافيـان  اينكه نه يافت، توانمي دوست  دو يا يك فقط دوستي نوع اين براي

 از مـردم  چـون  اسـت؛  ابكمي دوستي نوع اين. باشند سنخ اين از دوستاني همگي
 يـا  خصلت اساس بر دوستي اگر. نيستند برخوردار دوستي نوع اين قواعد و اصول

  .آورد نخواهد زيادي دوام نباشد، احساسات
طـور كلـي كانـت  معتقـد اسـت مـا بايـد دوسـتي را محتـرم بـداريم و اگــر            بـه 

ــظ         ــتي را حف ــت دوس ــدند، حرم ــديل ش ــا تب ــمنان م ــه دش ــا ب ــتان م روزي دوس
ــدگويي    كنــيم و حتــي نبايــد از دوســتان خــود غيبــت و بــدگويي كنــيم؛ چــون ب

نكتــة ديگــري كــه . پشـت ســر دوســتان، يعنــي شكســتن حرمـت مقــدس دوســتي  
تـوانيم بـا همـه دوسـت باشـيم و دوسـتي        گويـد ايـن اسـت كـه مـا نمـي      كانت مي

  . داشتن كل انسانيت است عام به معني دوست
  

  دوستي و انواع آن در اسلام
واسـطة دوسـتاني كـه     حدي است كه فرد بـه  هاي ديني به در آموزهاهميت دوستي 

در واقـع تـأثير دوسـتان در انسـان     . شود براي خود انتخاب كرده است، شناخته مي
هـا   مدت، باعث گرويدن فرد به اعتقادات، اخلاق و روش زنـدگي آن  در طولاني

و  صـحبت خـوب و نيـك كـه ايمـان و اعتقـاد       شود؛ لذا انتخاب دوست و هـم  مي
دهـد، بسـيار مهـم و بـاارزش تلقـي       استمرار در مسير  درستي و راستي را افـزايش  
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اي اسـت، چـو انـدر او     بنابراين در سـنت اسـلامي دوسـت همچـون آينـه       .شود مي
تـر   به راستي نقش دوست در خوشبختي و بدبختي انسان از هر عاملي مهم. بنگري

رسـاند   د و گاه به اوج افتخار مـي بر است؛ گاه او را تا سر حد فنا و نيستي پيش مي
 7پذيري از نظر منطق اسـلام، تـا آن حـد اسـت كـه حضـرت علـي        و اين تأثير

هرگاه وضع كسي بر شما مشتبه شد و درون او را نشناختيد به دوسـتانش  : فرمودند
نگاه كنيد، اگر اهل دين و آيين خدا باشند او نيز پيـرو آيـين خداسـت و اگـر بـر      

    .اي از آيين حق ندارد نيز بهره آيين خدا نباشند او
ــر  ــليمان پيغمبـ ــرت سـ ــت 7از حضـ ــده اسـ ــل شـ ــا  : نقـ ــي تـ ــارة كسـ دربـ

ــده  ــتانش را ندي ــه    دوس ــه انســان ب ــد؛ چراك ــاوت نكني ــد، قض ــتان و   اي ــيلة دوس وس
ــي  ــناخته مـ ــايش شـ ــاران و رفقـ ــود  يـ ــه   . شـ ــان آيـ ــورة فرقـ ــد در سـ  28خداونـ

ذْ     ليَتنَـي   يـا ويلتَـى  (: فرمايـد  مي يـن آيـه دربـارة كسـي     ا )فُلانـاً خلَـيلا  لـَم أتََّخـ
اســت كــه در قيامــت از دوســتي بــا شــخص بــدي  كــه او را گمــراه كــرده          

ــد و مــياســت، مــي ــدنال ــلان شــخص گمــراه را   : گوي ــن، كــاش ف ــر م اي واي ب
  .براي دوستي انتخاب نكرده بودم

ــه      ــر در مســير دوســتي ب ــن اســت كــه دو نف فلســفة دوســتي از نظــر اســلام اي
 ــ ــند و ب ــق راه    وحــدت برس ــد، رفي ــم كمــك كنن ــه ه ــد ب ــه خداون ــيدن ب راي رس

هـاي يكـديگر را در ايـن مسـير رفـع كننـد، از        باشند، بـا هـم تـلاش كننـد، عيـب     
هــم در برابــر دشــنمان خــدا دفــاع كننــد و همــدل و همــراه هــم باشــند؛ يعنــي در  
ــر اســلام راه خداونــد و          ــد نفــر از نظ ــتي دو نفــر يــا چن ــت محــور دوس حقيق

االله شــد و محــور، خــدا بــود، دوســتان بــا اگــر دوســتي فــي. گرايــي اســتتوحيــد
ــي  ــم متحــد م ــروز نمــي   ه ــي ب ــميميت   شــوند و اختلاف ــد و بينشــان صــفا و ص كن

ــاده   حــاكم مــي ــي اگــر محــور، دنيــا و زي ــافع  خــواهي شــود؛ ول هــاي دنيــوي و من
ــي   ــروز م ــادي شــد، خودخــواهي ب ــد  م ــين  . كن ريشــة اخــتلاف و دشــمني در هم

هــا اســت؛ لــذا در آخــرت هــم همــين تشــتت و   لبــيط هــا و منفعــت خودخــواهي
  .دشمني بروز خواهد كرد
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ــاط  ــاملات اجتمــاعي و ارتب ــه  انســان در تع طــور ناهوشــيار و  هــاي دوســتانه، ب
ــي      ــرار م ــي ق ــل محيط ــأثير عوام ــت ت ــرارادي تح ــه   غي ــفاتي ب ــرد و ص ــور  گي ط

شــوند، از   غيــرارادي در وجــود او ايجــاد شــده و در رفتارهــاي او ظــاهر مــي      
ــيط ايـــن رو  ــي، دوري از محـ ــتورات دينـ ــد   در دسـ ــراد فاسـ ــوده و افـ هـــاي آلـ

هـاي   كنـد كـه از دوسـتي    اسـلام در چنـد موضـع توصـيه مـي     . توصيه شـده اسـت  
  : است از  نامناسب دوري كنيم، اين مواضع عبارت

  
  احمق با دوستي .1

سـر بـه دليـل تأثيرپـذيري انسـان از اخـلاق او، بـه         دوستي با فرد نادان و سبك
  : فرمايد مي 7امام صادق. بوده و امري ناصحيح استصلاح انسان ن

نشيني بـا احمـق بپرهيـز؛ زيـرا زمـاني كـه تـو  بـه او بسـيار نزديكـي،            از هم«
   1».بدي و آسيب او به تو بسيار نزديك است

  دوستي با دروغگو. 2
ــل و صــداقت اســت   ــر اعتمــاد متقاب ــت ب اگــر يكــي از . بنــاي دوســتي و رفاق

ــرفين از راســت  مــاد برخــوردار نباشــد، ايــن دوســتي ارزشــي      گــويي و اعت ط
ــي     ــان نم ــه انس ــزي ب ــران چي ــز خس ــدارد و ج ــد ن ــادق . رس ــام ص ــارة 7ام درب

  : فرمايند دوستي با دروغگو مي
ــد ســراب اســت   « از دوســتي بــا دروغگــو پرهيــز كــن؛ زيــرا دروغگــو مانن

   2».نماياند كه دور را به تو نزديك و نزديك را به تو دور مي
  ست و فاسددوستي با افراد پ. 3

دليـل آنكـه از يـك سـو، انسـان را از افـراد        رفاقت بـا افـراد پسـت و فاسـد بـه     
ــي   ــؤمن دور م ــوار و م ــه      بزرگ ــندش ب ــاي ناپس ــر، رفتاره ــوي ديگ ــازد و از س س

كنـــد، مـــذمت شـــده و در دســـتورات اخلاقـــي و تربيتـــي  انســـان ســـرايت مـــي
                                                

 .9، ح 14، باب 192، ص71، ج1403دار احياءالتراث العربي، : بيروت بحارالانوار،محمدباقر مجلسي،  -1

 .29، ح 14، باب 196همان، ص -2



ل 
سا

وم
د

 
ره

ما
 ش

ـ
 

 ي
شم

ش
 

ـ 
ان

ست
تاب

 
13

91
  

184  

 

 

ــت       ــده اس ــي ش ــرادي نه ــين اف ــا چن ــتي ب ــلام از دوس ــان . اس ــرت اميرمؤمن  حض
  : فرمايد باره مي در اين7علي

از همنشـيني بــا فــرد پســت و فاســد پرهيــز كــن؛ زيــرا تــو را بــه خــودش و  «
  1».كند كارهاي زشتش ملحق مي

 دوستي با چاپلوس. 4

خلاف عقيـدة  است كه با انگيزة تـرس يـا طمـع، بـر    كسي » متملقّ و چاپلوس«
ح و ثنـاگويي  گشـايد و بـا مـد    باطني خود، لب به تمجيد و تحسين ايـن و آن مـي  

. سـازد  جا و افراطي، شخصـيت معنـوي و ارزش انسـاني خـويش را ضـايع مـي       نابه
كوشند تـا   افراد متملقّ براي آنكه از شدت رسوايي و زشتي كار خود بكاهند، مي

عمل نادرست خود را درست و منطقي جلوه دهند و اصـرار دارنـد تـا ديگـران را     
  : فرمايد مي7حضرت علي. زندعقيده سا رنگ و هم در اين روش با خود هم

زبــاني تــو را اغفــال  بــا چــاپلوس رفاقــت و دوســتي مكــن؛ زيــرا بــا چــرب «
دهـد و دوســت   كنـد و كارهــاي زشـت خـود را در نظــرت زيبـا جلـوه مــي      مـي 

  2».دارد كه تو نيز مانند وي باشي
ــي ديگــران، كــاري شــبيه شــيطان          ــراد متملـّـق بــراي انحــراف و گمراه اف

فرمــودة قــرآن كــريم، شــيطان بــراي گمراهــي افــراد   براســاس. دهنــد انجــام مــي
ــي    ــتفاده م ــددي اس ــاي متع ــت و      از ابزاره ــاي زش ــه كاره ــه اينك ــد؛ از جمل كن

ــان  ــي   پســت انس ــوه م ــا جل ــان زيب ــا را در نظرش ــدين  ه ــد و ب ــيله، آن ده ــا را  وس ه
ــيش از     وسوســه مــي ــرك نكننــد، بلكــه ب ــا آن كــار زشــت را ت ــه تنه ــد كــه ن كن

ــادرت  ــه انجــام آن مب ــب در گــوش آن  گذشــته ب ــد و مرت ــي ورزن ــا م ــد و  ه گوي
ــه آن ــي  ب ــا القــا م ــا و     ه ــو بســيار زيب ــن كــار چــه عيبــي دارد؟ كــار ت كنــد كــه اي

  3!پسنديده است
                                                

 .36، ح14، باب199همان، ص -1

 .157، ح328، ص2، جغررالحكم و دررالكلمعبدالواحد الآمدي التميمي،  -2

 .232، ص1مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج: ، قماخلاق در قرآنمحمدتقي مصباح،  -3
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  دوستي با خائن و ستمگر. 5
خيانـــت در تمـــام ابعـــاد و شـــقوقش، امـــري حـــرام، غيرانســـاني و خـــلاف  

و اخــلاق اســت و افــرادي كــه در مســائل اجتمــاعي، فرهنگــي، خــانوادگي         
ــاه    دوســتي ــرادي پســت و گن ــت باشــند، اف ــگ و خيان ــا، اهــل نيرن ــوده و  ه كــار ب

ــي    ــذمت م ــلام م ــدس اس ــرع مق ــوند در ش ــي   . ش ــي و اخلاق ــتورات تربيت در دس
ــده اســت و          ــي ش ــرادي نه ــين اف ــت بــا چن ــتي و رفاق ــين از دوس ــلام همچن اس
ــريم        ــتند و ح ــاد نيس ــتة اعتم ــائن شايس ــراد خ ــه اف ــت ك ــار آن اس ــن ك ــفة اي فلس

ــاموس، امــوال،   ســت را رعايــت نمــيآبــروي دو كننــد و در موقــع مناســب، بــه ن
ــه ترســي از خــدا   آن. كننــد آبــرو و جايگــاه اجتمــاعي دوســت خيانــت مــي  هــا ن

  . دارند و نه از بندة خدا و نه از مذمت اجتماعي
  : فرمايد در حديثي بسيار آموزنده و هشداردهنده مي7امام صادق

ــاره « هرگــز طــرح دوســتي و رفاقــت  گيــري كــن و  از ســه دســته مــردم كن
خـاطر تــو   چــين؛ زيـرا كسـي كـه بـه     از خـائن، سـتمكار و سـخن   : بـا آنـان مريـز   

به ديگـري خيانـت كنـد، روزي بـه تـو نيـز خيانـت خواهـد كـرد و كسـي كـه            
خاطر تـو بـه ديگـران سـتم كنـد، بـه تـو نيـز سـتم خواهـد كـرد و كسـي كـه               به

چينـي   ديگـران سـخن   از ديگران نزد تو سـخن چينـي كنـد، برضـد تـو نيـز نـزد       
  1».خواهد كرد

 گر دوستي با افراد حيله. 6

تــوان  دوسـت بايـد مـورد اعتمــاد بـوده و اهـل مكـر و ريــا نباشـد وگرنـه نمـي         
ــد   ــئن ش ــت و مطم ــه او دل بس ــادق . ب ــام ص ــيم   7ام ــس از ترس ــي، پ در روايت

  : فرمايد سيماي دوستان ظاهري مي
ــه « ــاهر، ب ــه در ظ ــي  كســاني ك ــت م ــورت دوس ــر آز  ص ــي، اگ ــان بين مايشش

بعضـي ماننـد شـيران فقـط اهـل حملـه و       : انـد  كني خواهي ديد كـه چنـد دسـته   
ــد گــرگ، ضــررزن و آســيب   ــي  خــوردن هســتند؛ بعضــي مانن رســانند؛ گروه

                                                
 .233، ص1394بوعات، منشورات الاعلمي للمط: ، بيروت، تحف العقول عن آل الرسولبن شعبه حراّنيا -1
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گــر و  انــد؛ دســته چهــارم ماننــد روبــاه، حيلــه  ماننــد ســگان، چــاپلوس و متملّــق
  1».دزدند كه ظاهرشان مختلف، اما مقصدشان يكي است

اي بـه دوسـتي و    دستورات ديني و تربيتـي اسـلام، توجـه ويـژه    نتيجه اينكه در 
شـود، همـه در جهـت     ارتباط شده و معيارهايي كه براي انتخاب دوست بيـان مـي  

ها بـه ترقـّي و بالنـدگي     ها بوده و سعي شده است در دوستي تربيت و تكامل انسان
اخلاقي، علمـي و معنـوي توجـه شـود و حتـي در ارتبـاط بـا جـنس مخـالف هـم           

هـا سـازگاري دارد و    طلبـي انسـان   ستورات و رهنمودهايي ارائه شده كه با كمالد
انديشـي بـازدارد،    ها را از انحراف و كج اي ترسيم شده كه انسان گونه مشي به خط

  . به خالق يكتا نزديك كند و سعادت دنيوي و اخروي آنان را در پي داشته باشد
  

  حسادت و رشك در كانت
زنـــدان همـــواره از نظـــر اخلاقـــي تكليفـــي بـــر گـــردن  در تعلـــيم و تربيـــت فر

مقايســة كــودكي بــا . والــدين نســبت بــه كودكــان وجــود دارد كــه بايــد ادا شــود
ــري   ــر و برت ــودك ديگ ــه    ك ــري ب ــر ديگ ــي ب ــي از    دادن يك ــئلة تربيت ــوان مس عن

هـــر انســـاني چـــه كـــودك چـــه بزرگســـال  . حيـــث اخلاقـــي صـــحيح نيســـت
ــي ــد  م ــال برس ــه كم ــد ب ــان . خواه ــد خودم ــس باي ــا    پ ــا ديگــران؛ بلكــه ب ــه ب را ن

  . مفهوم كمال بسنجيم
هــا را  كنـد و آن  كانـت بـر همــين اسـاس نكـات تربيتــي جـالبي را مطـرح مــي      

نظـر كانـت اگـر     بـه . داند كه والدين نسبت به فرزندان خودشان دارنـد  تكاليفي مي
كسي را با فرد ديگري مقايسه كنيم و ببينيم كه در فرد ديگر كمالاتي هسـت كـه   

نيست يا كمالات او بيشتر از كمالات ماسـت، احسـاس حسـادت بـه وجـود       در ما
. كـردن نهفتـه اسـت    بينيم كه از ديد كانـت منشـأ حسـادت در مقايسـه     مي. آيدمي

   :كند كانت به والدين چنين توصيه مي
                                                

 .22، ح11، باب179، ص71ج دار احياء التراث العربي،: ، بيروت، بحارالانوارمحمدباقر مجلسي -1
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والــدين در تربيــت فرزنــدان خــود بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه داشــته باشــند  «
چشــمي بــا ديگــران بــه  هــم و رقابــت و چشــم كــه نيكوكــاري را نبايــد از طريــق

هــا بــر  فرزنــدان خــود القــا كننــد؛ زيــرا از ايــن طريــق حــس حســادت را در آن 
ــي ــت     م ــل موقعي ــق، در مقاب ــن طري ــان از اي ــد و كودك ــران  انگيزان ــاي ديگ ه

ــي  ــدوهگين م ــه آن  ان ــد از اينك ــراه دارن ــوند و اك ــرار    ش ــود ق ــوي خ ــا را الگ ه
ببـين پســر همسـايه چگونــه   : خـود بگويــد  مــثلاً وقتـي مــادري بـه فرزنــد  . دهنـد 

دارد، چقـدر زرنــگ اسـت؛ ايـن فرزنــد    مـي  اسـت، ببـين خـود را چگونــه نگـاه    
كنـد كـه اگـر     شـود و بـا خـود فكـر مـي      نسبت بـه پسـر همسـايه خشـمگين مـي     

ــر     ــر باشــم و در ايــن صــورت وضــع مــن بهت ــا او براب ــود مــن ب او نبــود، لازم نب
ــالي  ــود؛ درح ــي    ب ــودك م ــن ك ــه اي ــت بـ ـك ــان   توانس ــش هم ــعي و كوش ا س

ــايه را   ــر همس ــالات پس ــا او  [كم ــود ب ــة خ ــدون مقايس ــه] ب ــا   ب ــت آورد؛ ام دس
   1».شود چون اين كار دشوار است، به غبطه و حسادت كشانده مي

ــن مبحــث نتيجــه   ــه از اي ــة ديگــري ك ــي نكت ــري م ــن اســت كــه   گي شــود، اي
ــه آن    ــق ب ــد متعل ــادر بگوين ــدر و م ــا پ ــدان، شــيء و كــالا نيســتند ت ــ فرزن ت، هاس

هــا را متعلــق بــه خــود بداننــد؛ امــا نبايــد منظــور ايــن  هــا حــق دارنــد بچــه البتــه آن
هـــا اشـــياء هســـتند؛ چــون در ايـــن صـــورت نگـــاه والـــدين بـــه   باشــد كـــه آن 

خــود هــدف نيســتند،  خــودي كودكــان، نگــاه ابــزاري خواهــد بــود و فرزنــدان بــه
در  محــوري كانــت شــوند و ايــن بــا اصــل انســان  بلكــه همچــون ابــزار تلقــي مــي 

  : گويد كانت مي. تعارض است
تــوان ملــك والــدين تلقــي كــرد؛ اگرچــه عنــوان  كودكــان را هرگــز نمــي«

ــه آن  هــا ماننــد شــيء در  زيــرا آن(شــود؛  هــا اطــلاق مــي مــال مــن و مــال تــو ب
ــي     ــي م ــتند و حت ــود هس ــدين خ ــت وال ــان   مالكي ــل خودش ــرخلاف مي ــوان ب ت

نــد، مثــل در جــايي كــه هــا را از مالكيــت غيــر بــه مالكيــت والــدين بازگردا  آن

                                                
، 1380نقـش و نگـار،   : بيـدي، تهـران   ، ترجمـة منـوچهر صـانعي دره   هاي فلسفة اخلاق درسايمانوئل كانت،  -1
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؛ امــا حــق والــدين .)والــدين فرزنــد خــود را بــه ديگــري واگــذار كــرده باشــند 
ايــن . هـا صـرفاً حـق بـه شـيء نيســت كـه امكـان واگـذاري داشـته باشـد           بـه آن 

شــود، بلكــه عبــارت اســت از حــق بــه حــق، صــرفاً بــه شــخص هــم تلقــي نمــي
  1».شخص همچون حق به شيء

هـدف   منزلـة  ان و بالعكس با ديـدگاه انسـان بـه   بنابراين حقوق والدين به فرزند
البته بايد گفـت، امـروزه بـا پيشـرفت علـم ژنيتيـك و ايجـاد لقـاح         . شود تفسير مي

هـاي حقـوقي و اخلاقـي     مصنوعي، مسئلة مالكيت حقوقي فرزندان نيـز بـا چـالش   
  .مواجه شده كه در اينجا فرصت پرداختن به اين مبحث پيچده نيست

  :گويد ت، كانت در تشريح مفهوم غبطه نيز ميعلاوه بر مفهوم حساد
ــري ديگــران ناراضــي باشــد   «  ــا . غبطــه هنگــامي اســت كــه انســان از برت م

ــي   ــر م ــل خوشــي و ســعادت ديگــران، خــود را حقي ــه   در مقاب ــيم و نســبت ب بين
   2».كنيمورزيم و فقدان آن سعادت را آرزو ميها غبطه مي آن

قـد اسـت، ايـن حـالتي طبيعـي اسـت؛       كنـد و معت  البته كانت غبطه را تأييد نمي
كنيم؛ ولي شاد نيسـتيم و  آيد كه شادي ديگران را مشاهده ميچون بسيار پيش مي

هـا شـاد مـي    خوريم كه كـاش مـا نيـز مثـل آن    شويم و غبطه مي لذا اندوهگين مي
علاوه بر حسادت و غبطه، رذايل ديگري نيز وجود دارند كه كانت بـه سـه   . بوديم

هـا   ايـن نمونـه  . دانـد  هـا را رذايـل شـيطاني مـي     كنـد و آن  شاره مـي ها ا نمونه از آن
ايـم   كانت معتقـد اسـت مـا مكلـف    . ناسپاسي، رشك و بدخواهي: است از  عبارت

  .خود را از اين رذايل دور سازيم
  

 حسادت و غبطه در اسلام

در برابــر، غبطــه فضــليتي . حســد و حســادت يكــي از رذايــل اخلاقــي بشــر اســت

                                                
 .131، ص1، ج1383نقش و نگار، : بيدي، تهران ره، ترجمة منوچهر صانعي دفلسفة حقوقايمانوئل كانت،  -1

 .293، ص1380نقش و نگار، : بيدي، تهران ، ترجمة منوچهر صانعي درههاي فلسفة اخلاق درسهمان،  -2
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 ــ شــود و اهــداف انســاني را از   د و حركــت در انســان مــي اســت كــه موجــب امي
ايــن دو خصوصــيت اخلاقــي . بخشــد تــر بــه ســطح بــالاتر ارتقــا مــي ســطح پــايين

ــري اســت،       ــود نعمتــي در ديگ ــاظر بــه وج ــان، ن ــاوت كــه      در انس ــا ايــن تف ب
ــت     ــتن آن نعمـ ــان داشـ ــه، خواهـ ــل غبطـ ــت و اهـ ــان زوال نعمـ حســـود، خواهـ

  .برساند آنكه زياني به دارندة آن است، بي
بر اين اساس، حسود چشم ديدن برتري ديگـري را نـدارد و همـواره خواهـان     

. عليـه نعمتـي را نداشـته باشـد يـا اگـر دارد از دسـت بدهـد         آن است كـه محسـود  
بدترين حالت حسادت آن است كه اين رذيلـت در روح و روان شـخص رسـوخ    

و آرزو بيـرون آيـد،    كند و تنها به آرزو محدود نشود؛ چراكه هرگاه از دايرة نيت
شود و حسود اقداماتي را نيز براي تحقق خواستة خـويش   تبديل به فعل و عمل مي

  كنـد،  تنهـا آرزوي زوال مـي   بر اساس آيه پنج سورة فلق، حسود نـه . دهد انجام مي
از اين روست كـه حسـادت،   . بلكه با فعل خود بر آن است تا اين زوال تحقق يابد

 .يابي شده استارز  عملي بسيار خطرناك

ــف     ــرادران يوسـ ــرآن، بـ ــزارش قـ ــاس گـ ــر اسـ ــه از   7بـ ــن مرحلـ در ايـ
حسـادت قـرار داشــتند و بـراي رســيدن بـه مقصــود خـويش، دســت بـه اقــداماتي       

ــد ــر    . زدن ــن روســت كــه قصــد كشــتن و حــذف فيزيكــي يوســف را در س از اي
ــرده   مــي ــه ب ــداختن او در چــاه و ب ــه ان ــت ب ــد كــه در نهاي شــدن يوســف  پروراندن

 1.ة بازرگانان رضايت دادندوسيل به

ــي    ــدار م ــارة حســادت هش ــان درب ــه مردم ــي  اســلام ب ــد و م ــد ده ــةُ «: فرماي آفَ
ــرُ  ــب و الفخَـ ــد و العجـ ــديّنِ الحسـ ــودبيني و  »الـ ــد و خـ ــداري حسـ ــت دينـ ؛آفـ

ــدي  2.فخرفروشــي اســت ــين بســياري از ب ــاي ديگــر ريشــه در حســادت   همچن ه

                                                
 .9سورة يوسف، آية  -1

، 1413، 9الاكــرم  دارالمحجــه البيضــا دارالرســول: ، ترجمــة لجنــه الهــدي، بيــروتجهــاد الــنفسمظــاهري،  -2
 .545، ح 137ص
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ــى   . دارد ــام عل ــه ام ــت ك ــن روس ــد را ان 7از اي ــزهحس ــان   گي ــراي گناه اي ب
  : فرمايد داند و مي انسان مي

ــذُّنوبِ    « ــى ال مِ فَــتَّقح ــى ال ــد دواعٍ إلَِ سالحــرُ و ــرص والكب ــرص و «؛ »الَح ح
    1».اند هاى فرورفتن در گناهان تكبر و حسادت، انگيزه

از جملــه . شـود  حسـد ريشـة بسـياري از اعمــال زشـت و پسـت ديگـر نيــز مـي       
ــس نمــي. چاپلوســي، حســادت اســت اينكــه گــاه ريشــة   ــه چــاپلوس   پ بايســت ب

توانــد صــورت گيــرد  ســبب حســادت نيــز مــي توجــه داشــت؛ زيــرا چاپلوســي بــه
هــا از دســت  تــا شــخص را در حــالتي قــرار دهــد كــه ســقوط كنــد و آن نعمــت  

ــد ــه صــاحبان نعمــت هشــدار مــي 7امــام علــى. او بــرود و زوال ياب دهــد كــه  ب
اســت از روي حســادت بــه ايــن كــار   از چــاپلوس پرهيــز كننــد؛ چراكــه ممكــن 

  : اقدام كرده باشد
ــى اَو        « حقاقِ عــت ــنِ الاس ــيرُ ع ــقٌ و التَّقص ــتحقاقِ ملَ ــنَ الاس ــاكَثرََ م ــاء بِ الَثَّن

ــد ــتگي،   «؛ »حسـ ــر از شايسـ ــتگي، چاپلوســـى و كمتـ ــف بـــيش از شايسـ تعريـ
  2».ناتوانى در سخن يا حسد است

و  3معنــاى حــال خــوش و نيكــو امــا غبطــه و در فارســي رشــك، در لغــت بــه 
ــه      ــلامي، ب ــلاق اس ــم اخ ــرآن و عل ــگ ق ــطلاح فرهن ــردن   در اص ــاي آرزوك معن

ــه ارادة زوال از او      ــدون اينك ــود، ب ــراى خ ــت، ب ــلاح ديگــرى اس ــة ص آنچــه ماي
ــرين   كســي كــه فضــليت غبطــه را دارد،  4.داشــته باشــد ــه برت ــا نگــاه  همــواره ب ه

در چنــين  . يســت كنــد و بــه وضــعيت كنــوني خــود راضــي و خشــنود ن       مــي
ــال   ــرت كمـ ــي فطـ ــص  شخصـ ــويي و نقـ ــي    جـ ــود دارد و در پـ ــزي وجـ گريـ

ــا بــا شناســايي آن  ــر اســت ت ــار   هــا، نعمــت الگوهــاي برت ــان در اختي هــايي كــه آن
                                                

 .371نهج البلاغه، حكمت  -1

 .347نهج البلاغه، حكمت  -2

 »غبط«، 12، ص10، جالعرب لسانابن منظور،  -3

 .199و197، ص2ق، ج1368الزهرا، : ، نجفجامع السعاداتمحمدمهدي نراقي،  -4
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ــه    ــب و بـ ــراي كسـ ــرده و بـ ــايي كـ ــد، شناسـ ــت دارنـ ــلاش و  دسـ آوردن آن تـ
ــد  ــش كن ــت   . كوش ــدبخش و حرك ــري امي ــه ام ــابراين، غبط ــه  بن ــرين ب ــوي  آف س

ــز مــي  كمــال اســت و شــخ  ــاور رســيده كــه او ني ــن ب ــه اي ــا ســعي و   ص ب ــد ب توان
  . تلاش به آن نعمتي برسد كه مطلوب اوست

ــادق  ــام ص ــي     7ام ــز م ــادت ني ــه و حس ــاوت غبط ــارة تف ــد درب إِنَّ «: فرماي
ــبِطُ     ــد و لايغـ ــافقُ يحسـ ــد و المنـ ــبِطُ و لايحسـ ــؤمنَ يغـ ــه   1؛»المـ ــؤمن غبطـ مـ

ورزد و غبطـــه   حســـادت مـــى  ورزد، منـــافق  خـــورد و حســـادت نمـــى    مـــى
غبطــه آن اســت كــه آرزو كنــى آنچــه ديگــرى دارد، داشــته        . (خــورد  نمــى

ــد        ــى و حس ــته باش ــرى را داش ــت ديگ ــابودى نعم ــه آرزوى ن ــدون اينك ــى ب باش
   ).آن است كه بخواهى نعمتى را كه ديگرى دارد، نداشته باشد

  
  صداقت در مقابل دروغ 
تـرين تكليـف    عنوان مهـم  را به» اقتصد«كانت بعد از تشريح ماهيت اين رذايل،  

تـوان گفـت، كانـت در     بـه جـرأت مـي   . كند اخلاقي ما در قبال ديگران مطرح مي
» دروغگـو «و » دروغ«كـردن، همـواره بـه نكـوهش      بحث اخلاق و اخلاقـي عمـل  

  : نويسد كانت درباب ماهيت دروغ مي. پرداخته است
ود را بــروز  خـ ـ) آنچــه در دل دارد(الضــمير  اگــر انســان بخواهــد مــافي   «

ــام آن  ــد تم ــا باي ــي  دهــد، آي ــا م ــد ي ــه را در دل دارد، بگوي ــزي را   چ ــد چي توان
خواهــد احساسـات خـود را بيــان   پنهـان كنـد؟ اگــر انسـان اعـلام كنــد كـه مـي      

ــد،       ــان كن ــي را بي ــب دروغ ــت، مطل ــرده اس ــلام ك ــه اع ــرخلاف آنچ ــد و ب كن
  2».خلاف واقع گفته و دروغگو است

                                                
 .7، ح307، ص2، ج1407دارالكتب الاسلاميه، : ، تهرانالكافىمحمد بن يعقوب بن كليني،  -1

، 1380نقـش و نگـار،   : بيـدي، تهـران   ، ترجمـة منـوچهر صـانعي دره   هاي فلسفة اخلاق درسوئل كانت، ايمان -2
 .305ص
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كــه مــن قصــد خــود را از ديگــران     گفــتن مســتلزم آن اســت    پــس دروغ
گويــد، مكلــف  نظــر كانــت اگــر بــدانيم كســي بــه مــا دروغ مــي  بــه. پنهــان كــنم

گفــتن حتــي ضــرر و    اگــر دروغ. نيســتيم كــه مــا نيــز متقــابلاً دروغ بگــوييم     
طـــور كلـــي بـــه جامعـــه نرســـاند، بـــاز هـــم   آســـيبي بـــه شـــخص ديگـــر و بـــه

ــي     دروغ ــدان اخلاق ــم وج ــرخلاف حك ــون ب ــت؛ چ ــايز نيس ــتن ج ــت گف از . اس
ــت    ــرا   «ســوي ديگــر، براســاس نظــر كان ــارت انســان اســت؛ زي ــل حق دروغ عام
خواهــد درون خــود را بــروز كنــد كــه مــي در جريــان دروغ، انســان وانمــود مــي

ــي    ــار را نمـ ــن كـ ــا ايـ ــد؛ امـ ــد دهـ ــار دروغ . كنـ ــس در كـ ــان   پـ ــويي، انسـ گـ
ــان ــت     پيم ــرده اس ــض ك ــاني را نق ــوق انس ــرده و حق ــكني ك ــه     1»ش ــه ب ــا توج ب

ــوهش در ــي  نك ــت م ــرف كان ــي      وغ از ط ــه حت ــت ك ــه را گرف ــن نتيج ــوان اي ت
ــز مطــرح اســت، جــايز نيســت   » دروغ مصــلحتي« ــا ني ــة اســلامي م . كــه در جامع

ــگ ــي   لن ــئلة دروغ م ــارة مس ــاوزن درب ــده ــت دروغ«: نويس ــي   كان ــتن را، حت گف
ــه دروغ باشــد،     ــل، توســل ب ــاني از دســت قات ــز قرب در مــواقعي كــه تنهــا راه گري

بــاره، انســان بــا گفــتن حقيقــت مســئول قتــل   در ايــن. تمــردود اعــلام كــرده اســ
شــود؛ امــا اگــر دروغ بگويــد مســئول تمــام پيامــدهاي آن   نيســت و شــماتت نمــي

از نظــر كانــت، . بــراي قربــاني و ديگــران اســت، گرچــه پيامــدها عمــدي نباشــند 
ــد وظيفــة          ــت؛ زيــرا برض ــر اس ــاراً دروغ بگويــد، مقص ــر انســان اجب ــي اگ حت

ــده    ــا ش ــب خط ــومي مرتك ــتعم ــي . اس ــتدلال م ــويي   وي اس ــه دروغگ ــد ك كن
اعتبارشــدن ســخن شــده و تمــام حقــوق مبتنــي بــر قــرارداد را باطــل   موجــب بــي

ــي  ــعيف م ــي     و ض ــان م ــريت زي ــه بش ــد و ب ــه    كن ــه ب ــرا دروغ هميش ــاند؛ زي رس
كــم،   حتــي اگـر بــراي فـرد خــاطي مضـر نباشــد، دسـت    . زنـد  ديگـري ضـرر مــي  

بــه هــر روي  2»كنــد تبــاه مــي حــال بشــريت مضــر اســت؛ چــون منبــع قــانون را بــه
                                                

 .307همان، ص -1

  .36، ص1374، زمستان15، مجلة معرفت، ش»دروغگويي و راستگويي در فلسفة اخلاق«محمد لگنهاوزن،  -2
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ــيچ      ــه ه ــالبش ب ــكل و ق ــر ش ــت، دروغ در ه ــلاق كان ــفة اخ ــاس فلس ــه  براس وج
ــت  ــايز نيس ــي . ج ــت م ــد كان ــد و     «: گوي ــته باش ــوب داش ــة خ ــواه نتيج دروغ خ

خـواه نتيجـة بـد، اصـولاً رذيلـت اسـت؛ زيـرا صـورتي از شـرارت اسـت و حتـي            
ذالــت آن بيشــتر كنــد، پســتي و ر از ايــن جهــت كــه مــادة شــرارت را فــراهم مــي

بــودن در  پـس صـادق  1».يابنــد هــا از طريـق دروغ تحقـق مـي    اسـت؛ زيـرا شـرارت   
ــم   ــران از مه ــل ديگ ــه        مقاب ــد هميش ــه باي ــت ك ــا اس ــي م ــاليف اخلاق ــرين تك ت

  .بكوشيم آن را به بهترين وجه ادا كنيم
  

  دروغ و صداقت در اسلام
ســـد تـــرين گناهـــان و منشـــأ بســـياري از مفا دروغ از بـــدترين معايـــب، زشـــت

ــل        ــه آن از رذاي ــادت ب ــوده و ع ــند ب ــت و ناپس ــاي زش ــالطبع از كاره ــت و ب اس
ــت   ــره اس ــان كبي ــي و از گناه ــان   . اخلاق ــي در مي ــلحت مهم ــرورت و مص ــا ض ت

دروغ در دنيـــا و آخـــرت انســـان را از   . گفـــتن جـــايز نيســـت   نباشـــد، دروغ
ــي  رحمــت الهــي محــروم مــي  ــان مــردم ب ــد، در مي ــار مــي كن ــد، اعتمــاد  اعتب نماي

ــومي  ــيعم ــي    را ســلب م ــاق دچــار م ــاري نف ــه بيم ــه را ب ــد، جامع ــازد و از  كن س
رو آيـــات و  از ايـــن. كننـــدة ايمـــان اســـت هـــاي زبـــان و خـــراب جملــه آفـــت 

كننــد، بــراي مثــال حضــرت  احاديــث بســياري داريــم كــه دروغ را نكــوهش مــي
  : فرمايد  مي7علي

ــذْب هزْ   « الْك ــرُك ــي يتْ ــانِ حتّ ــم الايم طَع ــد بع ــد ــدّه لا يجِ ــه وجِ ــيچ «؛»لَ ه
چشــد مگــر اينكــه دروغ را رهــا كنــد، خــواه       اي مــزة ايمــان را نمــي   بنــده

  2».شوخي يا جدي

                                                
، 1380نقـش و نگـار،   : بيـدي، تهـران   ه، ترجمـة منـوچهر صـانعي در   هاي فلسفة اخلاق درسايمانوئل كانت،  -1

  .309ص
  58: ، ص2 ، ج1407دارالكتب الاسلاميه، : ، تهرانالكافىمحمد بن يعقوب بن كليني،  -2
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قــــرآن مجيــــد . در قــــرآن نيــــز دروغ شــــديداً نكــــوهش شــــده اســــت 
ــؤمن نمــى  دروغ ــان را م ــات    گوي ــار و منكــران آي ــان را در رديــف كف ــد و آن دان

ذينَ لايؤمْنـُونَ بĤِيـات     إِنَّمـا يفتْـَرِ  (: فرمايـد  دهد و مى الهى قرار مي ي الْكـَذب الَّـ

ــم الْكــاذبون ه ــك أُولئ و ــه   تنهــا كســانى مطالــب دروغ را بــه خــدا نســبت  1؛)اللَّ
ــي ــان ندارنــد و دروغ       م ــدا ايم ــات خ ــه بــه آي ــد ك ــى آن  دهن ــان واقع هــا  گوي

ــتند ــوان    . هس ــه عن ــلامي دروغ ب ــات اس ــان «در رواي ــد گناه ــده  » كلي ــمرده ش ش
  :فرمايد مى 7لىاست، حضرت ع

ــدقُ« ي  الصــد هــة   ي ــى الْجنَّ ــدي إِلَ هــرُّ ي ــرِّ و الْبِ ــى الْبِ گــويى  راســت« ؛»إِلَ
   2 ».كند و نيكوكارى دعوت به بهشت دعوت به نيكوكارى مى

ــاقر  ــام ب ــى 7در حــديثى از ام ــلَ «: خــوانيم م عــلَّ ج ج ــزَّ و ع ــه ــرِّ   إِنَّ اللَّ للشَّ
ــلَ   عج ــا و ــرَابِ    أَقْفَالً ــنَ الشَّ ــرٌّ م ــذب شَ ــرَاب و الْكَ ــالِ الشَّ ــك الْأَقْفَ ــاتيح تلْ  3؛»مفَ

ــل    ــدى، قف ــر و ب ــراى ش ــال ب ــد متع ــل   خداون ــد آن قف ــرار داده و كلي ــايى ق ــا  ه ه
هـا عقـل اسـت و مشـروبات      هـا و بـدي   چراكـه مـانع اصـلى زشـتي    (شراب اسـت  

ــى   ــار م ــل را از ك ــى عق ــدازد الكل ــد .) ان ــافه فرمودن ــپس اض ــراب : س دروغ از ش
ــا «: فرمايــد مــى7امــام حســن عســكرى. هــم بــدتر اســت ــثُ كُلُّهائَالخْب لَــتعج

ــي ف  ــت يب    بــذ ــا الْكَ هفتَْاحــلَ م عج ــدي  4؛»و ــام پلي ــرار داده    تم ــاقى ق ــا در اط ه
  . شده و كليد آن دروغ است

رابطـــة دروغ و گناهـــان ديگـــر از ايـــن نظـــر اســـت كـــه انســـان گناهكـــار  
گــويى موجــب رســوايى او  گــو باشــد؛ چراكــه راســت توانــد راســت هرگــز نمــى

. اســت و بـــراى پوشـــاندن آثـــار گنـــاه معمــولا بايـــد متوســـل بـــه دروغ شـــود  
                                                

 .105، نحل -1

دارالثقلـين،  : ، مترجمان مهدي هوشمند و عبداالله محمدي، قـم مشكاة الانواربن حسن طبرسي،  بن فضل حسن -2
 .157، ص1379

 .254، ص2ج ،1407دارالكتب الاسلاميه، : ، تهرانالكافىبن كليني، محمد بن يعقوب  -3

 .233ق، ص1368الزهرا، : ، نجف2، ججامع السعاداتمحمدمهدي نراقي،  -4
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ــه ــل    بــ ــاه، آزاد و در مقابــ ــل گنــ ــان را در مقابــ ــر، دروغ انســ ــارت ديگــ عبــ
ايــن حقيقــت در حـــديثى كــه از پيـــامبر    . كنـــد گــويى، محـــدود مــى   راســت 
ــور  : فتـــه اســـتنقـــل شـــده، كـــاملا تجســـم يا  9اكـــرم شخصـــى بـــه حضـ
ــامبر ــى 9پي ــافى عفــت انجــام   رســيد، عــرض كــرد، نمــاز م خــوانم و عمــل من
! كـــــدام را اول تـــــرك گـــــويم؟! گـــــويم دهـــــم، دروغ هـــــم مـــــى مــــى 
تعهـــد كـــرد كـــه هرگـــز 9دروغ، او در محضـــر پيـــامبر: فرمـــود9پيـــامبر

ــد ــه   . دروغ نگوي ــد، وسوس ــارج ش ــه خ ــامى ك ــل    هنگ ــراى عم ــيطانى ب ــاى ش ه
او پيـدا شـد؛ امـا بلافاصـله در ايـن فكـر فـرو رفـت كـه اگـر           منافى عفـت در دل  

ــامبر  ــردا پي ــن 9ف ــين       از او در اي ــد چن ــد؟ بگوي ــه بگوي ــد، چ ــؤال كن ــاره س ب
عملــى را مرتكــب نشــده اســت، اينكــه دروغ اســت و اگــر راســت بگويــد، حــد  

گونــه در رابطــه بــا ســاير كارهــاى خــلاف، ايــن   شــود و همــين بــر او جــارى مــى
ــا    ــن    طــرز فكــر باعــث شــد ت ــه اي ــدا شــود و ب ــراى او پي ــاب ب خــوددارى و اجتن

  .ترتيب ترك دروغ، سرچشمة ترك همه گناهان او گرديد
  

  نتيجه و ارزيابي
ــا    بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، چنــدين نكتــة مهــم در مقايســة اخــلاق كانــت ب

ــه آن      ــه ب ــن مقال ــه در اي ــائلي ك ــوص مس ــلامي در خص ــلاق اس ــه   اخ ــا پرداخت ه
  :شد، شايستة ذكر است

ــي شنگــر .1 ــه كانــت اخلاق ــه نســبت انســان تكــاليف ب  مســتقيما ديگــران ب
ــر مبتنــي اخــلاق كانــت. اوســت اومانيســتي تفكــر از ناشــي ــر را عملــي عقــل ب  ب

ــلاق ــي اخ ــود و دين ــن خ ــدم دي ــي مق ــد م ــي و دان ــتوار از حت ــدن اس ــن ش ــر دي  ب
 مــا دينــي  اخــلاق و اســلامي ســنت دربـارة  وضــعيت ايــن. كنــد مــي دفــاع اخـلاق 

ــاوت ــت متف ــي اخــلاق در. اس ــن دين ــت اي ــة كــه خداس ــال پاي ــي اعم ــا اخلاق  م
ــرار ــذا و دارد ق ــي ل ــاليف حت ــا تك ــال در م ــران قب ــة در ديگ ــه اول وهل ــل ب  دلي

ــيه ــاي توص ــي ه ــامبر دين ــام و پي ــا ام ــي دارد؛ معن ــن ول ــرش اي ــي نگ ــاً دين  اساس
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ــا تناقضــي  و اخــلاق كانــت، نظــر در چــون نــدارد؛ نيــز كــانتي انســاني ديــدگاه ب
ــن ــدا دي ــم از ج ــتند ه ــي و نيس ــت حت ــوانين كان ــي ق ــه را اخلاق ــة ب ــوانين مثاب  ق
  .كند مي تلقي نيز الهي
ــازخورد اســلامي ســنت در .2 ــال در انســان اعمــال ب ــه محــدود ديگــران قب  ب
ــن ــا اي ــت، دني ــاي بلكــه نيس ــه ديگــري دني ــام ب ــز آخــرت ن ــت مطــرح ني  در. اس

 بنيــاد كتــاب در اعمــال پــاداش بحــث در مبحــث ايــن بــه هرچنــد كانــت اخــلاق
ــةما ــي شــود؛ مــي توجــه اخــلاق بعدالطبيع  اهميتــي انــدازة بــه آن اهميــت ول

 .شود مي تأكيد بدان اسلام در كه نيست

ــرش دروغ، مبحـــث در .3 ــانتي نگـ ــيچ كـ ــتثنايي هـ ــراي اسـ ــل دروغ بـ  قائـ
 آن در فــرد كــه خاصــي شــرايط و موقعيــت بــه توجــه بــا اســلام در ولــي نيســت؛

 كــه دهــد مــي نشــان امــر ايــن. اسـت  جــايز آميــز مصــلحت دروغ گيــرد، مــي قـرار 
ــنت ــلامي س ــه اس ــدگي ب ــان زن ــي انس ــل نگرش ــر كام ــمامي و ت ــرش از انض  نگ
 .دارد كانتي

 نفــع و منفعـت  بــا هميشـه  ديگــران قبـال  در مــا تكـاليف  كــانتي اخـلاق  در .4
 ديگـران  حقـوق  بـر  مقـدم  فرد، حقوق كه بينيم مي لذا است؛ خورده گره شخصي

 نسـبت  انسان تكاليف بر خود به نسبت انسان تكاليف تقدم از نيز تقدم اين و است
 خـود  بـه  نسـبت  تكـاليف  از كـه  كسي«: گويد مي كانت. شود مي ناشي ديگران به

 تكـاليف  در كوتـاهي  پـس . است دروني و ذاتي ارزش فاقد كاملاً كند، سرپيچي
 تكـاليف  در كوتـاهي  امـا  گيـرد؛  مـي  انسان از را انسان ارزش تمام خود، به نسبت
 انسـان  تكـاليف  پـس . گيـرد  مي را انسان ارزش نسبي طور به قطف ديگران به نسبت
1».است ديگران به نسبت تكاليف مراعات اساس و پايه و شرط خويش به نسبت
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